
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 تخب آنو من ۀیالسعدۀلتحفامعرفی 

 

 *دكتر نجفقلی حبیبی
 

 چکیده
های بسیار مهم در پ،شکی است که همواره مورد مراجعه  ابن سینا از متن قانونکتاب اول 

 .های مختلف بوده است دانشمندان رشته

لیف متخصصانی به نوشتن شر  و یا تلخیص آن ن اوان تأهایی دارد و از هما این متن دشواری

 السعدیهۀالتحفشیرازی با عنوان  الدین قطبخر، شر  بسیار مفصل أرو  متجمله ش اند. از اقدام کرده

وی در این شر   ؛صورت م،جی قسمت اعظم آن را شر  کرده است هشیرازی ب الدین قطباست. 

را که قبل از خود او بوده و بر قانون  قانونآن بر مبنای نظر و سلیقه خود، اثر یازده نفر از شارحان 

این بنده  ،سی و نقد کرده است. با توجه به این که این شر  مفصل استراند بر شر  نوشته

تنظیم کردم « یۀالسعدلتحفۀا المنتخب من»ای از آن را با استفاده از عبارات خود او با عنوان  خلاصه

که توس  انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ شده است. در متن منتخب فق  توضیحات 

  ده و از بگو مگوهای او با دیگران صرو نظر شده است.آورده ش الدین قطب

المنتخب ، یۀالسعد لتحفۀا، نقد یۀالسعدلتحفۀاشیرازی،  الدین قطبابن سینا،  القانون: واژهکلید

 .یۀالسعدلتحفۀمن ا

                                                           

 (najafgholihabibi@gmail.com). دانشگاه تهرانعضو هیأت علمی بازنشسته دانشکده الهیات . *

 28/18/99 تاریخ پ یر :   17/17/99 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مقدمه

معرفی ج،ء  .2؛ یۀالسعدالتحفۀمعرفی اجمالی  .1این نوشته مشتمل است بر دو موضوع: 

  .1398، از انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، یۀالسعدلتحفۀا ب منالمنتخاول 

 

 یۀالسعدلتحفۀا معرفی اجمالی .یکم

انگی،ی مقبولیت  ابن سینا در طب از همان زمان تألیف به صورت شگفت القانونکتاب 

خصوص کتاب اول آن که در کلیات طب است  هعام یافت و مورد استقبال قرار گرفت و ب

دهد و به قول  لیف شده و به خواننده نسبت به طب یک دید کلی میأخاصی تبا سبک 

، به اگر طبیبی بخواهد که از مطالعه کتب طبی مستغنی باشد: »چهارمقاله عروضی نویسندۀ

از اصول علم طب و کلیات او  ،معلوم باشدقانون و هر که را مجلد اول  قانون کفایتی کند

 1.«هیچ برو پوشیده نماند

اثر ارزشمند ، قانونبر بخش اعظم کتاب اول مفصل شرحی است  ۀالتحفۀالسعدیکتاب 

هـ یعنی سه سال قبل از وفاتش از 717هـ قمری( که در 711 – 634الدین شیرازی ) قطب

های چاپی  بسیار مفصل است و بر مبنای کتاب ۀیالسعد التحفۀلیف آن فراغت یافته است. أت

ال، ای به قطع وزیری خواهد بود. با این ح ل ه،ار صفحهدر چهار جلد حداق امروزی تقریباب

شود مورد اقبال عامه اهل علم  معلوم می ،های خطی فراوان از آن با توجه به وجود نسخه
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شیرازی الدین  اشراو علمی قطب از جامعیت واین کتاب علاوه بر این که  بوده است.

آثار برجسته  در شمار یکی از و نی، هستتسل  وی بر نقد علمی  ۀدهند نشان ،کایت داردح

آن را یکی از ب،رگان نقد علمی در ب،رگوار نویسنده بدین لحاظ باید  و استدر این حوزه 

 :تمدن اسلامی دانست

خصوص بر  هابن سینا ب قانونالدین چند نفر از ب،رگان طبّ و فلسفه، بر  پیش از قطب

 مختصر و ها  رخی از این شر اند. ب  شر  نوشته ،کتاب اول آن که در کلیات طب است

آوری و به  ها را جمع الدین شیرازی قسمت اعظم این شر  تعدادی مفصل است. قطب

بررسی کرده است. رو  کار وی در این کتاب چنین است که  نقد و ،صورتی عالمانه

سینا و توضی، اجمالی مفهوم آن، به نقل سخنان شارحان و  معمولاب پس از نقل عبارت ابن

کند  تأمل می ،هایی که فخر رازی مطلبی بیان کرده خصوص در قسمت هب ؛پردازد ان میمنتقد

گدازد و در ضمن بررسی آرای فخر رازی، نظر دیگر شارحان را نی،  و آن را در بوته نقد می

ن که مثلا البته نه چناو نویسد بیان فخر رازی درست نیست  کند. به عنوان نمونه می بیان می

و یا مطلب نه چنان است  چنان که نخَجوانی دفاع کرده است و یا نه گفته استخوُنجَی پاسخ 

قبول یک  اند. به این ترتیب سخنان دیگران را در ردّ و که سامری یا مسیحی توضی، داده

، اظهار  ی دیگران و ردّ و قبول آنهاها  کند و خود نی، ضمن بیان سلسله نقل دیدگاه، تبیین می

چنان که در اغلب  ؛شود دچار پیچیدگی می الدین قطب نقد علمین رو کند. از ای  نظر می

موارد یافتن پیوستگی عبارات او دشوار است. وی مکرر گفته است عین عبارات شارحان را 

واقع همه آن شرو  را در اختیار داشته  در ۀالتحفۀ السعدیکند تا خواننده با مراجعه به  نقل می

ای از زکریای رازی که بفرموده خود  تمام آن را نقل  الهدر پایان نقل رس باشد، مثلاب

با این حال  ؛«نقلته بألفاظه لینقله من  راد  ن تکون له تلک الرسالۀ»کرده، گفته است: 

بندی خود را از سخنان  بسیاری از اوقات به این قول خود وفا نکرده و تنها خلاصه و جمع

بته این تلخیص گاه با تلفیقی از عین عبارات ال اختیار خواننده قرار داده است؛ آنان در

 .پ یرفته استشارحان صورت 
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های خاص خود را  چندان آسان نیست و دشواری التحفۀ السعدیۀخواندن متن کتاب 

ود زنده نگه دارد و خواننده این کتاب باید این موضوع را همواره در نظر داشته، در یهن خ

 ؛د که ادراک دقیق آن محتاج تأمل بسیار استیاب سر و کار داردارد که با کتاب دیر

نُماید. به عنوان نمونه نویسنده هیچ تقیّدی برای  گرچه ظاهر عبارات آن آسان و روان می

اکتفا نکرده  قانونمحدود کردن دامنه تحقیق خود ندارد و مثلاب تنها به توضی، مشکلات 

تلف یافته و به نوعی به ث، در کتب مخحمبحث مورد ب ۀبلکه هر مطلبی که دربار ؛است

موضوع بحث مرتب  بوده، در متن کتاب آورده است و همه سخنانی را که توانسته پیدا 

به تفصیل نقل کرده است. اف،ون بر آن به اختلاو نسخ قانون و از جمله اختلافات  ،کند

ی مورد استفاده شارحان مختلف توجه کرده است. به جدال علمی سنگین با ها نسخه

گیری و دفاع علمی از ابن سینا در مقابل فخر رازی و  تن داده و عموماب به جبهه شارحان

به دیگر  قانونبه ج، کتاب  الدین قطبهای دیگر پرداخته است.  قرشی و خونجی و برخی

 شتهآن تسل  و اشراو کامل دا الحیوانخاصه کتاب  الشفاءخصوص کتب  هآثار ابن سینا ب

حکیم از  الدین قطببه خوبی از آنها استفاده کرده است.  و برای پاسخگویی به منتقدان

سیبویه و اثر  الکتابو  قاموسنکات ادبی )صرو و نحو و لغت( نی، غافل نیست و به 

توان  کند. با مجموع این قبیل ملاحظات است که می کسانی چون الفرّاء استناد می

تخصص نقد علمی در جامع و م ،های برجسته شیرازی را در شمار شخصیت الدین قطب

 تاریخ علمی مسلمانان شمرد. 

 

 عدیۀالتحفۀالس نقد

ابن سینا با توجه به گستردگی  قانوننی، به عنوان شر  کتاب اول  التحفۀالسعدیۀالبته متن 

از آثار ه است. به عنوان مثال، دو نمونه ـورد نقد قرار گرفتـم ،ده در آنـمباحث مطر  ش

  آورم: می نوشتهاند، در این  نقد کرده قانونا در شر  ر الدین قطبکسانی را که رو  
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 9:القانونشرح خود بر کتاب اول  ۀحکیم محمد بن محمود آملی در مقدمنقد  .9

، ضمن بیان قانونشر  خود بر کتاب اول  ۀحکیم محمد بن محمود آملی در مقدم

اعترا  به نقدهایی بر آن وارد دانسته که از آن جمله  ۀسعدیۀالتحفالهای  ینستود

درازگویی در این کتاب است که به نظر آملی، موجب از دست رفتن مقصود شده است. 

   بخشی از عبارات آملی در این خصوص چنین است.

ل مّا تطابقت الآرال و اتّفقت العقلال علی  نّ  شدَّ العلوم حاجۀً، و  ت مَّها غایۀً، بل »

؛ و کان خیرُ ما صُنِّف فیه و دُوِّن لطالبیه، کتاب «بّعلمُ الط» قدم َها درایۀً، و  ولاها رعایۀً 

خاتم الحکمال و  ستاذ الکل فی الکل  بی علی  وللشیخ الرئیس،  فضل العلمال  القانون

لکنّ الکتاب الأولّ منه لاشتمالِه علی   تجاوز الله عنه فیما قَصر و هَفی   حسین بن سینا 

وغوامض من  صول الصناعۀ تَحیّ رَ فیها المتأخّرون، دقائ  من الحکمۀ غَفل عنها المتقدّمون، 

و وَقفت دونه مطایا الرغبۀ؛ مع کونه منتهی الأُمنیۀ و قُصار  البُغیۀ. و  ؛صرفتْ عنه  عِنّۀُ الهمۀ

قد تصدّ  لشرحِه کثیرٌ من  ساطین العلمال المتعیّنین فی زمانهم، و فحولٌ من الفضلال 

کرهم فی بعض الصور، کالإمام الراز ، و الأفضل الخونجی، المبرّزین علی  قران هم، ممّن  ذ

و القَرشی و غیرهم. و ل مّا لم یکن شیلٌ من ذلک بحیث یُذلِّل من اللفظ صعابَ ه، ویَکشف 

؛ إلی  ن «خُفّی حُنَین»عن وجه المعانی نقابَه، فکأنّه ضاعَ سعیُهم فی البَین، و رَجعوا عنه ب 

تغمّده الله -ۀ  فضل المحقّقین قطب الملۀ و الدین الشیراز  قام به المولی الأستاذ العلام

زاعماً  نّه اجتمع عنده ممّا یتعل  بحلِّ الکتاب ما لم یَجتمع عند  حدٍ من  -بغفران ه 

رحمه  -الأصحاب؛ واشتغل ببسطِه وحلِّه،  وسعی فی استخراج لُبِّه من قشرِه. و الح ّ  نّه 

                                                           

 ۀارخطی شم ۀچاپ لاهور و مقابله با نسخ ۀهـ بر اساس نسخ753د آملی متوفای الدین محمد بن محمو . شمس1
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فَصّلَ ما کان مُجمَلاً، و حَلَّ ما وجده ملُغَزاً، و بَسطَ ما ظَنَّه  قَیّد ما کان مُرسَلاً، و -الله 

مُوجَزاً، و بالَغَ فی ردّ الاعتراضات، و سدِّ  بوابِ المعارضات؛ إلّا  نّه کتبَ فیه کلَّ رطبٍ و 

یابسٍ، و جَمع بین راجلٍ و فارسٍ، و لم یبال بالتکرار، و لا بفرطِ الإکثار؛ حتی صار 

کالمفقودِ، و بابُ المطلوب لإطنابِه کالمسدودِ. ثمّ إنّه مع ذلک لم یَتعرضّ  وّلاً   المقصودُ منه

، المحتاج إلی زیادۀ التوضیح، وطَفرَ ثانیاً بما یقاربه فی «التشریح»لمعظم  بوابهِ و هو بابُ 

هلۀَ آخر الفن الثالث و  ول رابعِه؛ و کم فیه من غوامض الکتاب و بدائعِه؛ و کان یَتوقَّع الم

 شعر:  لإتمامه؛ و یَنتهض الفرصۀَ للظفرِ بمرامِه.

 بس   بیلِهِ مض   ی حت   ی یتّف     ل   م و

  
 المق   ابرِ بط   ون ف   ی حَس   راتٍ وک   م

   
و لم ّا کان الأمرُ بعدُ بحاله، و کنتُ مِ مّن یُروّ  بسجال إفضالِه، قصدتُ  ن  کتُبَ له 

ی ما  هملَه  و  حلَّ به مضموناً من شرحاً یَضمّ خلاصۀَ ما فی شرحِه بعد نقدِه، و توضیحه إل

التعقید، مقروناً بما یُخرِج الطالبَ من التقلید، غیر مُفضٍ إلی الإطناب، و لامُخلٍّ بشئ من 

مقاصد الکتاب؛ لکنّی کلّما توجّهتُ إلیه  بیتُ عنه، لِما ر یتُ من تخامُلِ العلوم، و تزاح ُمِ 

مم، و اندراسِ مدارس الفضل و دروسِه، و  ُفولِ  قماره و الهُموم، و تقاعُدِ الأم م، و تقاصُرِ الهِ

شموسِه؛ حتی اضمحلَّ من الحکمِ الآثارُ، و انهتک من الشرائع الأستارُ، و صار منازلُ 

الأفاضلِ مزابلَ الأرذالِ، و مواضعُ التدریس مواقعَ التلبیسِ، و بَقی الفضلُ فضولاً، و الجهلُ 

عَمی شاملاً، و عُدَّت البدعۀُ سُنّۀً،  و الضلالۀُ حکمۀً، و الغوایۀُ مقبولاً، و الهُد  خاملاً، و ال

 .«...درایۀً، و السعایۀُ روایۀً، و الغباوۀُ فطانۀً، و الخیانۀُ  مانۀً، و السفاهۀُ نَباهۀً، و الإباحۀ راحۀً 

این بنده عبارات حکیم آملی را بیش از حد ل،وم نقل کردم به لحاظ اهمیت شکوادیه او از 
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شده از گ شته تر مصدا  دارد و بلکه به مراتب شدیدسفانه هنوز نه تنها أخویش که مت ۀزمان

 چنان قابل طر  است. است و هم

 9:القانونالعرب در آغاز شرح خود بر  نقد حکیم زین. 0

 ۀسعدیۀالتحفالنقد به  القانونهـ( نی، در آغاز شر  خود بر 771العرب )متوفی  زین
 ه که تمام اقوال وکردری درازآهنگ دانسته که نویسنده خود را مل،م پرداخته و آن را اث

العرب ضرورت نداشته است. از محاسن سخن  را یکر کند که از نظر زین ها سلال و جواب

ده توضی، دانیکو و منصفانه  یبا بیاننی، العرب این است که ضمن نقد، محاسن آن را  زین

 العرب: است. و اینک عبارت زین

 -« زین العرب»فیقول الفقیر إلی الله الغنیّ القدیر، علی بن عبید الله المشهور ب  عد،أمّا ب

: إنّ مولانا العلّامۀ  ستاذ الور ، علم الهد ، حجۀ الح  علی الخل ،   صانه الله عن الشغب

قدّس الله روحه ونوّر   مربّی الملوک، مُرشد الکل، قطب الملۀ والح  والدین، الشیراز  

  رحمه الله   قد شر  فی جملۀ ما شر َ کتاب کلیات القانون للشیخ الرئیس   ضریحه 

شرحاً جمع فیه فوائد جمیع الشرو  العشرۀ المطوّلۀ والمختصرۀ، والتامۀ والناقصۀ المبترۀ، 

إلی غیر ذلک من کتب الطبّ المشهورۀ وغیر المشهورۀ، واللطائف المزبورۀ عن فضلال 

بحیث لم یترک غثّاً ولا ثمیناً، ولا عِراباً ولا هَجیناً، إلّا  تی به،  الأطبّال ورؤسال الحکمال،

وذکر کلُّاً فی بابه مع ما جر  فی البین من الأسؤلۀ والأجوبۀِ والمعارضۀ والمناقضۀِ، عدا ما 

من ترجیح الراّجحِ وتزییفِ الزائفِ واختیارِ المختار، والجوابِ عمّا لم  –رحمه الله  -یَخصُّه 

ه  حدٌ من الأنام، من المأموم والإمام؛ فلهذا شرحُه طویلُ الذیول والأذناب، کثیرُ یجب عن

السؤال والجواب، مشتملاً علی کلِّ ما قد قیل فی هذا الباب، وإن لم یکن لکثیرٍ منه تعل ٌ 
                                                           

العرب متوفی  لف آن عبیدالله بن زینلجارالله استانبول، به خ  م1515 مارۀخطی ش ۀ. بر اساس نسخ1

م تا به آسانی ا هخطی منقّ، کرد ۀهـ از نوشتن آن فراغت یافته است. متن را از روی نسخ751وی در  ..هـ771

 ده شود.نخوا
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بمتن هذا الکتاب؛ کلُّ ذلک لالتزامه إیرادَ جمیع ما  ورده الشارحون؛ مع ما  نّهم فی  کثر 

 بطون.ذلک خا

گویی  ترین اشکال منتقدان، زیاده معلوم شد، مهم قانونچنان که از نقد دو حکیم شار  

شیرازی است که سبب گم شدن و یا کمرنگ شدن هدو اصلی یعنی شر   الدین قطب

 شده است.  قانون مشکلات کتاب

 های طولانی این بوده است که متن در درازگویی و نقل قول الدین قطبیکی از اهداو 

العرب نی، بدان اشاره کرده  چنان که زین ـی مرتب  را در یک مجموعه جمع کند ها رساله

اما این ادعا در عمل  1.آنها را در اختیار داشته باشد التحفۀالسعدیۀ ۀتا دارنده وخوانند ـاست 

  .آن چنان که باید اتفا  نیفتاده است

برای دفاع علمی از  ن و عمومابچنین در جدال علمی سنگینی که با شارحا هم الدین قطب

های دیگر داشته، از توجه به نکات  ابن سینا در مقابل فخر رازی و قَرشی و خونجَی و برخی

فیروز  القاموسشود که به  ادبی )صرو و نحو و لغت( نی، غافل نبوده است و ملاحظه می

 ارجاع می دهد.  الفرّاءسیبویه و کتاب الکتاب آبادی، 

دار  کند و طن، نیش مطایبه می ،زند که سخنشان را به محک نقد می او گاه با کسانی

 یکی از مشخصات نقد علمی اوست. 

در مجموع با توجه به گستردگی مباحث و موضوعاتی که در این کتاب طر  شده اعم 

و حتی  اعی، نقد علمی، تاریخ، تاریخ علماز ادبی، لغوی، فرهنگی، فلسفی، پ،شکی، اجتم

است و نیازمند بررسی همه جانبه از سوی  ها ن اثر از جمله شگفتیطن،، آفرینش ای

ی مختلف است. تنها به عنوان مشتی از خروار چند نمونه از متن کتاب ها متخصصان رشته

 شود:  نقل می التحفۀالسعدیۀ

                                                           

 ( التحفۀالسعدیۀبه ا الکتاب فقد استغنی عن جمیع ما عدّدناه فی ه ا الباب. )مقدمه  . فمن فاز1
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کند که  پس از پاسخ منطقی به ایراد المسیحی، حکایتی طن،آمی، نقل می نمونه نخست:

دم شایع بوده است. مضمون حکایت این است که از سبد مردی مارگیر گویا در میان مر

با این عبارت  ،گری،د و مارگیر از رهگ ری که بر م هب شیعه بوده سنی م هب، ماری می

و مرد شیعی پاسخ « رای من بگیرتو را به جان ابوبکر این مار را ب»کند:  تقاضای کمک می

 «دهد که چه چی، را بگیرم  چه سوگند می این غافل را بنگرید که مرا به»دهد:  می

یدلّ بالتضمّن «  جزال  وّلیۀ»و إذا کان قوله: »ثمّ إنّ المسیحی شنّع علی قول الإمام: 

 ۀبأنّه کیف یدلّ علیهما بالتضمّن وهو دلال« علی الوصفین کان القیدان بعده للتفهیم لا للتتمیم

یطٌ، کیف یکون له جزلٌ. انظروا معاشر اللفظ علی جزل مسمّاه، وهذا الجزل الذ  فرضه بس

الذ  انفلتَتْ من  1الأذکیال مَن یُشنّع! وعلی مَن یُشنّع! وبأیش یُشنّع! وما هو إلّا کالحَواّل

بحیاۀ  بی بکر! مَسکِّْ لی هذه »فقال لشخصٍ مرّ علیه وهو  شیعیٌّ لا یعرفه: ؛ حیّۀٌ 2سَلّته

عربی  « یش» «لَ بأیش یَحلفنی! وبأیش یمسّکنی! بصِروا هذا المغفّ»فقال الشیعیُّ:  «الحیۀ

 است.  «   ّ شیل»عامیانه 

و آثاری چند، از حکایتی از جالینوس نقل شده که پس از تصنیف کتب دیگر:  ۀنمون

مجادله بر  گو وو ملقب کند. گفت« فیلسوو»خواهد که او را به لقب  پادشاه زمانش می

یحبّ أن یکون »نقل شده با این عبارت:  انونقدر ای است که از ابوعلی سینا  سرجمله

 احتمالاب  باشد و« ج»تصحیف « یحب»در «  »و المسیحی تردید دارد که شاید « فیلسوفاب

پس از ردّ این نظر مطالبی  الدین قطبباشد که در ادامه « یجب أن یکون فیلسوفاب»عبارت 

 کند: آمی، در خصوص بدخوانی و کژ فهمی متن یکر می طیبت

لمّا کان إنّما یُلقَّب به مَن تَمهَّرَ فی جمیع  جزال  «الفیلسو »فی بعض التواریخ  نّ  ذکر

، صنّف فی جمیع  جزائها کتباً وعَرضَها علی  «فیلسوفاً»الفلسفۀ؛ و حبّ جالینوس  ن یُدعی 

                                                           
 (.لسان العرب. رجلٌ حوَاّء: ال ی یجمع الحیّات )مارگیر( )1

 (.لسان العرب)سبد، زنبیل دربسته یا دردار ) السلّۀ: السبذ المطبقۀ. 2
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ۀ مَلکٍِ من ملوک زمانه وسأله  ن یُلقِّبه به. فقال الملک: نحن ما نعر  هذه العلوم ولا مرتب

هذه الکتب؛ فالأولی  ن نبعثها إلی فلان فیلسو ٍ کان فی زمانه، فان استحسنها نُلقّبک به؛ 

فلمّا رآها قال: مصنّفها لا یستح ّ بها هذا اللقبَ إنّما هو رجلٌ طبیب. وکأنّ الشیخ یشیر 

راه یخلط إلی هذه الحکایۀ إن سمعها وإلّا إلی  نّه کثیراً مّا ی «یحبّ  ن یکون فیلسوفاً» بقوله:

 «یحبّ»إنّ من الناس مَن یقر  »المتفلسفین. و مّا قول المسیحی  العلوم بعضها ببعض فِعلَ

بالحال، ومنهم من یقر ها بالجیم وهذا هو الواجب؛ فانّ مثل الفاضل جالینوس لا یقال فی 

 ، فممّا یستح ّ  ن یضحک منه؛ لأنّه تصحیف ظاهرٌ«حقّه من جهۀ ما یحبّ  ن یکون فیلسوفاً

 ن یکون حیواناً لکونه إنساناً لکن لا یجب  وخطأ فاحشٌ؛ لأنّه یجب علی جالینوس مثلاً

علیه  ن یکون فیلسوفاً لکونه طبیباً؛ سلّمناه  نّه یجب  ن یکون فیلسوفاً لکن هذه الجهۀ لا 

جنس تقتضی محاولۀ خلط العلوم بل تنافیها. ثمّ   ّ الناس قر ها بالجیم اللّهم إلّا إذا کان من 

من   ّ »فقیل:«. الشوالیس»قال:  -بالعربیّ « اللوز»وهو  -« ما الباذام؟»مَن سُئل عنه 

حتی لو حلف  نّه « الشوال لیس بادامٍ»قال: من القُدُور ّ، فجال بالکتاب، فاذا فیه: « کتاب؟

ون ومثل هذا لا یک«. الشوالیس بادام»لا یأکل إداماً، یأکل شوال لا یحنّث، فصحّفه إلی  نّ 

إنساناً بل نسناساً. وکأنّ هذا  یضاً ممّا ذهب إلیه وهْمُه کما یذهب إلیه وَهمُْ کثیر لکنّه 

  «. و الناقد بصیر»ینسبُهما إلی النسخ والناس للترویج؛ و نّی یُتروّجُ 

دانیم ابن  در این کتاب با ابن جُمیَِّع بسیار سر ستی، دارد. می الدین قطبمورد دیگر: 

خود مکرر به ابن سینا ایراد ادبی گرفته  التصری، بالمکنون فی تنقی، القانونتاب جُمیَِّع در ک

در موارد متعددی  الدین قطبترجی، داده است و القانون را بر عبارت الشفا و یا عبارت 

گوید چرا با مشاور ادبی خود  سخن او را نقل و رد کرده است. در اینجا نی، به طعنه می

گوید ما با این مرد چه در موضوعات طبی و چه در  ردی؛ بعد میادیب بغدادی مشورت نک
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دهد که داستان ابن جمیّع داستان مردی است  شویم و توضی، می مباحث ادبی آسوده نمی

شدت مورد سرزنش قرار گرفت و از  هب ،کرد اشعار را نادرست تفسیر و معنی میکه چون 

 پردازم.    میقرآن  به تفسیرفسیر کنم، گ ارید اشعار را ت نمیآن منع شد، گفت: حالا که 

 شیرازی نقل کرده است: الدین قطبها که  دیگر از شگفتی ۀنمون

ثیر نوع تخیل در هنگام انعقاد نطفه در أشیرازی در ضمن بحث از ت الدین قطب

انگی،ی نقل کرده است از شخصی از فضلای زمان  گیری کودک، قضیه شگفت شکل

الدین حفصی  رکستانی که گفته است: دختر امام فاضل نجمالدین ت خود  به نام جمال

آمد پیش مادر  شیر  خوارزمی، فرزندی زایید که سر او انسان بود و تن او مار. کودک می

انداخت. تا یک ماه وضع بر همین منوال بود.  ورد و بعد خود  را در برکه آب میخ می

 کشته شد. ، آن کودکپس از آن به فتوای فقیهان

گفت: من از مار بسیار که چرا چنین فرزندی زاییده؟ در پاسخ به این سوال مادر 

 ترسیدم و موقع مواقعه، مار را تخیل کردم. می

 :شیرازی الدین قطبدیگر از کار  ۀنمون

« بنسا جمد و حرو  جبر و حج و ج»با نقل بیت زیر که در آن عبارت:  الدین قطب

 های ارثی دانسته و آن را توضی، داده است:  هر حرو را معرو یکی از بیماری ،درج شده

 جَمَ   د بنس   ا» حروفُه   ا عُ   دَّ الأم   راض مت   وار 

  
 الجس  د تع  د  الت  ی تل  ک «وج ح  جّ جبّ  ر وح  رو 

   
وهو « إبلیمیا» والألف:؛ «السلّ»والسین: ؛ «النِّقرِس» والنون:؛ «لبَرَصا» فالبال من المتوار :

والجیم من المعدیۀ: ؛ «الدقّ» والدال:؛ «المالیخولیال» :والمیم؛ «الجُذام» ؛ والجیم:«الصَّرع»

 والواو:؛ «الجُدَر ّ» والجیم:؛ «الحَصبَۀ» والحال:؛ «الرمد» والرال:؛ «البخر»والبال: ؛ «الجَرَب»
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و چنان که خواننده محترم توجه دارد این رو  برای آموز  «. الجُذام» والجیم:؛ «الوبَال»

 بسیار مفید است.

  ر:دیگ ۀنمون
خوبی با تشبث به اشعار و  هدر مواردی، نقد و طن، نیشدار خود را بشیرازی  الدین قطب

 امثال بیان کرده است از جمله:

 م   ریض م   رٍّ ف   م ذا ی   ک فم   ن

  
 ال    زلالا الم    ال ب    ه م    راًّ یج    د

   
 و نی،:

 ص   حیحاً ق   ولاً عائ   ب م   ن ک   م و

  
 الس     قیم الفه     م م     ن آفت     ه و

   
ما  نزل الله بها من »و « خبط عشوال»و «  وهن من بیت العنکبوت» :و نی، با عباراتی از قبیل

 «. الاشتغال بما لایعنی»و « التشبّع بما لایسمن و لایغنی من جوع»و « سلطان

وقتی در  گفته است:مطلبی است که  شیرازی الدین قطباز جمله خاطرات قابل تأمل 
حواشی ابن سینا با خ  خود  را دیده با القانونای از  نسخه ،کرده خانه کار میمراغه در رصد

 قانونابن سینا بر  حاشیۀ عیون الأنباءدرست است که بنا به نقل ابن اصیبعه در ابن سینا. 

کسی  آن زمانتا امّا مشاهده این نسخه با خ  ابن سینا موضوعی است که  ؛واقعیت دارد
 است.بوده نگفته 

 

  التحفۀالسعدیۀ مورد استناد درقانون شروح 

 الدین قطبفخر رازی، شرو  : عبارتند از التحفۀالسعدیۀقانون مورد استناد در  شرو 

، سعد الدین خجوانیالدین ن الدین نخجوانی، اکمل مصری، قرشی، خونجی، جیلی، نجم
  الفارسی، سامری و ابن القف.
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شیرازی به همین اندازه  الدین قطبلف آن و مل التحفۀالسعدیۀی اجمالی ـدر معرف

  شود. ه میبسند

 

 التحفۀ السعدیۀالمنتخب من  ۀباردر .دوم

به شرحی که به آن اشاره شد، با تصویر دو  ۀالسعدیالتحفۀگستردگی متن با توجه به 

 پرداختم:  التحفۀالسعدیۀموضوع در یهن خود به تنظیم منتخبی از 

اما  ام؛ پرداخته التحفۀالسعدیۀیکی، آن که درست است که مدتی است به تصحی، متن 

توانم تصویر کنم و بیتی  برای آماده کردن متن کامل آن نمیآینده روشنی در یهن خود 

 :نقل کرد الدین قطبکه حکیم آملی در مورد کار 

 بس   بیلِهِ مض   ی حت   ی یتّف     ل   م و

  
 المق   ابرِ بط   ون ف   ی حَس   راتٍ وک   م

   
ن فراهم ای از آ هشدار کافی بود که شاید عمر وفا نکند، پس تصمیم گرفتم خلاصه

 کمک کند. قانونمندان به فهم  آورم تا به علاقه

متخصصان و  در شر  خود آورده است، الدین قطبچه  دوم، آن که بسیاری از آن

توجه به بگو مگوهای  بی قانوندر حالی که طالبان فهم  ؛آید مندان خاصی را بکار می علاقه

 قانوننیازمند امکانات فهم به اصطلا  طلبگی، به مراتب بیش از متخصصان و منتهیان 

اولویت دارد؛ قانون هستند؛ پس فراهم کردن امکانات دسترسی این اکثریت به فهم مطالب 

نی، شاید به این نکته توجه داشته است که شر  خود را بدون این که  الدین قطبخود 

ات که عبار ای تنظیم کرده که در واقع دو قسمت شده است: اول آن گونهه ب ،تصری، کند

های  دهد و حتی اختلاو نسخ را نی، که در فهم معنی از صورت ابن سینا را توضی، می

های جدال برانگی، با شارحان  کند و سپس وارد بحث ثیر دارد، نقل میمختلف عبارت تأ

 شده و یا به حواشی پرداخته است.
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از  ۀلسعدیالتحفۀ اتصحی، انگی،ۀ است که به تفاریق به  یچند سالتوضی، آن که: گر چه 

اما با توجه به ؛ صحی، متن و... به این مهم مشغولمتهیه نسخ مورد اعتماد گرفته تا فهم وت

دشواری یافتن منابع مورد مراجعه مصنّف علامه و  تنوع مطالب علمیهای متن و پیچیدگی

انداز روشنی ندارم، اکنون  انتشار کامل آن هنوز چشم برای ه است وبه درازا کشیدآن، کار 

طب سنتی به صورت رسمی در بسیاری از  ،ا توجه به این که در کشور ما چند سالی استب

 سینا مورد نیاز اهل تحقیق و ابن قانوناول قطعاب کتاب  و شود میهای ب،رگ تدریس  دانشگاه

 ترین آنها مهم و قانونشرو  با ملاحظه این موضوع که  ،استو دانشجویان این رشته تدریس 

اول  ۀتصمیم گرفتم در مرحل 1،تواند به این تلا  علمی کمک کند می عدیۀالتحفۀالسیعنی 

این  . با ملاحظۀفراهم آورم التحفۀالسعدیۀ من بخنتالمای از آن را با عنوان  خلاصه یا گ،یده

  با همت 1398پرداختم که جلد اول آن در  السعدیۀ التحفۀنکات به تنظیم منتخبی از 

خواهم که توفیق  رهنگی منتشر شد و از خدای متعال میوالای انجمن آثار و مفاخر ف

  به این بنده عطا کند. ،گیرد را در بر می ۀالتحفۀالسعدیسازی جلد دوم آن را که تا پایان  آماده

را با  الدین قطبام فق  عبارات  جلد اول گفته در این منتخب چنان که در مقدمۀ

ا نی، ها ر ام. اختلاو نسخ و قرادت یف،ودهای از خود بر آن ن تی کلمهام و ح تلخیص آورده

 ام. ثر است آوردهمل قانونچون در فهم عبارات 

به بهبود این روند کمک خواهد  نظران مسلماب نقد کار من با عنایت محققان و صاحب

 شان هستم. نظران با اراده نقدهای عالمانه جهت سخت در انتظار راهنمایی صاحببه این  ،کرد

                                                           

شر  مشکلات کتاب نوان فخر رازی را با عشر  قانون . پیش از این، برای کمک به این حرکت علمی، 1
نخجوانی  قانونتصحی، شر   و ام   منتشر کرده1396با اهتمام کتابخانه مجلس شورای اسلامی در  القانون

 مندان قرار گیرد. امیدوارم به زودی در دسترس علاقه ؛نی، پایان یافته و به چاپ سپرده شده است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 91                                                       و منتخب آن ۀالسعدیۀالتحفمعرفی 
 

 نتیجه

 قاله به لطف الهی چند مطلب روشن شد: در این م

چون  و تبیین نیاز جامعه علمی این حوزه به شرحی هم قانوناهمیت کتاب اول  ،یکم

رو   السعدیۀالتحفۀمن معرفی ضکه معضلات آن را تبیین کند. در  ۀالتحفۀالسعدی

نتقاداتی خوبی روشن گردید. اشاره به ا هشیرازی در تدوین این شر ِ مفصل نی، ب الدین قطب

 موضوع دیگری بود که بدان پرداخته شد. ،واره شده الدین قطبکه به شر  

توضی، داده شد که از تمامی  التحفۀالسعدیۀ المنتخب من زدر مورد ج،ء اول ا، دویم

شر  الفنّ الأول و بخش اعظمی از شر  الفنّ الثانی انتخاب شده است و نی، ضرورت این 

تبیین گردید و تا حدودی  التحفۀالسعدیۀنظیم آن از اصل انتخاب و چگونگی انتخاب و ت

 مورد بررسی قرار گرفت.
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